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 چکیده:
جریان بازدشت ادبی در عصر قاجار، بستری برای بازرفرینی سنتهای شعر  زمینه و هدف:

كلاسیک فارسی فراهم رورد؛ با این حال، بسیاری از سصنورانِ این دوره همچنان در غبار دمنامی 

هر.ق(، از  4366-4655الملک )اند. میرزا محمدخان ایزدی كازرونی ملق  به فصیحباقی مانده

دست اما ناشناخته است. پژوهش حاضر به معرفی این نویسنده و یرهجملج این غزلسرایان چ

بررسی و تحلیل ساختارمند دیوان او در سه سطح زبانی، ادبی و فکری می ردازد تا جایگاه ادبی 

 وی را در اواخر سدۀ سیزدهم و اوایل سدۀ چهاردهم هجری روشن سازد.

ام ای انجبر پایج مطالعات كتابصانهتحلیلی و -این پژوهش با رویکردی توصیفی روش تحقیق:

 شده است. 

های اسمی و در سطح زبانی، كاربردِ بحرهایی هزج و رمل در كنار كاربرد ردیفها و قافیه ها:یافته

فعلی، انسجام موسیقایی بالایی به كلام وی بصشیده است. در سطح ادبی، شاعر با بازدشت به 

های بدیعی خلق كرده است. در صور خیال و ررایه ای پویا ازسنتهای ادبی سبک عراقی، شبکه

سطح فکری نیز، بسامد بالای مفاهیمی چون عشق و ملامت زهدِ ریایی  و جدال عقل و عشق، 

 .مسلک و غزلسرایی اصیل معرفی میکندوی را شاعری درویش

تحلیل سبکی دیوان ایزدی كازرونی نشان میدهد كه وی با وجود زنددی در عصر  گیری:نتیجه

ویژه سبک عراقی داشته است. او توانسته است با قاجار، پیوند استواری با سنت ادبی كلاسیک به

تلفیق زبان فصیح سنتی با زبانِ دویشی خطج فارس و همچنین استفاده از اصطلاحات عرفانی و 

 .ای به اشعار خود ببصشدویژه نجومی، تشصص سبکی
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The literary revival in the Qajar era provided 
a platform for the revival of the traditions of classical Persian poetry; however, 
many orators of this period still remain in the dust of obscurity. Mirza 
Mohammad Khan Izadi Kazeruni, nicknamed Fasih al-Molk (1255-1322 AH), is 
one of these masterful but unknown ghazal poets. The present study introduces 
this author and studies and analyzes his divan in a structured manner at three 
levels: linguistic, literary, and intellectual, in order to clarify his literary position 
in the late 13th and early 14th centuries AH. 
METHODOLOGY: This study was conducted with a descriptive-analytical 
approach and based on library studies. 
FINDINGS: On the linguistic level, the use of seas of bahrahs and raml, along 
with the use of nominal and verb lines and rhymes, has given his words a high 
musical coherence. On the literary level, the poet has created a dynamic 
network of imaginative forms and novel arrangements by returning to the 
literary traditions of the Iraqi style. On the intellectual level, the high frequency 
of concepts such as love and reproach for hypocritical asceticism and the 
conflict between reason and love introduces him as a dervish-like poet and an 
original lyricist. 
CONCLUSION: The stylistic analysis of the Yazidi Kazeruni divan shows that 
despite living in the Qajar era, he had a strong connection with the classical 
literary tradition, especially the Iraqi style. He has been able to give his poems 
a special stylistic identity by combining traditional eloquent language with the 
dialect language of the Persian region and also using mystical and astronomical 
terms. 
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 مقدمه
مشهور است كه تغییر سبک ادبی نتیجج تغییر حکومتها است كه منجر به تغییر در نگرش و بینش مردم میشود 

جریانی  دارد؛« بازدشت ادبی»(. تاریز ادبیات ایران در عصر قاجار، پیوندی نادسستنی با جریان 74: 4375)شمیسا، 

های اصیلِ سبک عراقی و خراسانی ژه سنتویهای د شته بهكه پس از انحطابِ سبک هندی، روی به سوی سنت

اک های عصرِ خود پهای د شتگان، كوشیدند تا زبان شعر را از انحطابداشت. شاعران این روزدار با تکیه بر دیوان

( با این حال، تصویر كلی ما از این دورۀ ادبی، 54: 4355كار، كنند و روحی تازه در كالبد غزل غنایی بدمند. )تجربه

ویژه در های رسمی است و بصش بزردی از میراث ادبی این عصر، بهمحدود به چند نام معروف و ت كرهغالباً 

های محلّی، همچنان ناشناخته باقی مانده است. یکی از این سصنوران ناشناخته، میرزا محمدخان ایزدی حوزه

متون د شتگان، دیوانی ارجمند  هر.ق( است. وی توانست با تسل  بر 4366-4655الملک )كازرونی ملق  به فصیح

بینی نما از تلفیق فصاحت سنتی با جهانای تماماز غزل و مثنوی و رباعی و دوبیتی پدید رورَد. شعر ایزدی، ریینه

های مشروطه ملامتیِ عصرِ قاجار است. ایزدی با وجود زیست در دورانی كه جامعه رو به سوی مدرنیته و ددردونی

ادبی خود را بر پایج مفاهیم اصیل غنایی كلاسیک و نقد زهدِ ظاهری بنا نهاد. برای درک داشت، رداهانه م ه ِ 

 سبک در واقع»بینیِ یک نویسنده بررسی سبکی ررار وی ضروری است؛ زیرا محتوا و احساس و اندیشه و جهان

« تکر ردمی اسكنش و واكنش معنی و شکل، در دفتار و نوشتار است و سصن، واقعیتِ سبکِ زنددی یافته تف

های علمی در نقد ادبی ، به پژوهشگر این (. بررسی ساختاری سبک به عنوان یکی از روش4: 4376)عبادیان، 

های بیانی های مجزای زبانی، ادبی و فکری، ویژدیامکان را میدهد كه با كنار زدنِ قشر ظاهری و نفوذ به لایه

بندی به ما كمک میکند تا كشف كنیم این دسته»یل كند. های عینی تبدنویسنده را از حالت ذهنی به تحلیل

( . بر این اساس، 51: 4395)مهرورز، « شاعر چگونه عناصر عینی جهان پیرامون را در تاروپود متن خود بافته است

ای واس  و جا ناشی میشود كه این متن، حلقهضرورت احیا و بررسی سبکی دیوان خطی ایزدی كازرونی از رن

ملامتی در حوزۀ جنوب ایران در اواخر سدۀ سیزدهم و اوایل سدۀ چهاردهم هجری -سرایی عرفانیز غزلمفقوده ا

بندی شده است: نصست در سطح زبانی، ساختار روایی )بحور عروضی است. ساختار كلی مقاله در سه سطح دسته

یح( عاره، كنایه، تشبیه، تلمو قوافی( و واژدانی متن تحلیل میشود؛ س س در سطح ادبی، شبکج صور خیال )است

های فکری ارر)نمیر جدال عقل و عشق، ملامت زهد و ریا، مایهارزیابی میگردد؛ و در نهایت، در سطح فکری، بن

 شمری( بررسی خواهد شد تا شناسنامج سبکی این شاعر دمنام به جامعج ادبی شناسانده شود.غنیمتدم

 

 پیشینه پژوهش
های فراوانی صورت درفته است؛ ای خطیِ دورۀ بازدشت ادبی در عصر قاجار، پژوهشهشناسی دیواندر حوزۀ سبک

الملک( و تحلیل سبکی اشعار وی،  هیچ پژوهشی اما در خصوی شصص میرزا محمدخان ایزدی كازرونی )فصیح

 تاكنون صورت نگرفته است.

 

 روش پژوهش

ای انجام شده است. جامعه رماری این ابصانهتحلیلی و بر پایج مطالعات كت-پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی

فردِ برجامانده از دیوان اشعار میرزا محمدخان ایزدی كازرونی است كه در پژوهش، تنها نسصج خطی منحصربه

 نگهداری میشود. 4/96شیراز به شمارۀ ربت « شناسیبنیاد فارس»كتابصانج 
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  معرفی شاعر
سرایان برجسته ، از سصنوران و غزل«الملکفصیح»و ملق  به « ایزدی»میرزا محمدخان رل م كور، متصلص به 

هجری قمری در  4655اما ناشناختج اواخر سدۀ سیزدهم و اوایل سدۀ چهاردهم هجری قمری است. وی در سال 

شهر كازرون دیده به جهان دشود؛ هرچند شیز مفید)داور( در مررت الفصاحه خاستگاه و محل تولد او را بوشهر 

نویسان و پژوهشگران خطج فارس ( اما این روایات مورد تأیید و توافق ت كره74: 4374است) شیز مفید، ذكر كرده

نیست. نس  او از سوی پدر به شیز عبدالله بوشهری و خاندان حکام محلی بوشهر میرسد كه تبارشان از اعراب 

د خان، بیشتر اوقاتِ خوبا دختر كلبعلی نجد عربستان بود كه به ایران مهاجرت كرده بودند. پدر وی پس از ازدواج

 كرد و فرزندانش، شیز محمدخان و شیز احمدخان در این شهر متولد شدند.را در كازرون س ری می

ایزدی تحصیلات مقدماتی را در كازرون رغاز كرد و س س برای تکمیل دانش خود راهی شیراز شد و در رنجا به 

نامج خود، های شاعران متقدم و متأخر پرداخت. او در دیباچج مثنوی عشقمطالعج ادبیات فارسی و عربی و دیوان

یحهَا اِنَّ لله تَحتَ العَرشِ كنُوزُ مفَات»اش از ورود به دنیای شعر را شوقِ جوانی و تأریر پ یرفتن از حدیث شریف انگیزه

جریان یکی از سفرهایش، دیوانِ چند ذكر میکند. با وجود سرایش اشعار فراوان در این دوران، در « اَلسنَه الشعُراء

ای كه به تعبیر خود شاعر، تا مدتی مایج افسرددی و دوری او از فضای شعر هزار بیتی اولیج او به تاراج رفت؛ حادره

 شد، تا رنکه ددر باره شوری در دلش پدید رمد و نممِ اشعار را از سر درفت.

طبع روان و تسلطش بر ادبیات سنتی، با شاعران، نویسنددان و ایزدی مدتی را نیز در تهران ساكن شد و به خاطرِ 

را از رن خود ساخت. او « الملکفصیح»رجال سیاسی عصر قاجار رفت و رمد داشت و به سب  همین مهارت، لق  

هجری قمری به خ  میرزا داوود  4359بعدها به هندوستان سفر كرد و موفق شد دیوان شعری خود را در سال 

وی پس از بازدشت از هندوستان، مدتی در تهران »بمبئی به چاش برساند. « دت پرسادپریس»چاپصانج شیرازی در 

سالگی در شیراز  49هجری قمری در سن  4366و س س در شیراز ساكن شد و سرانجام در ماه شوال سال 

 (396 :4337ركن زاده ردمیت، «) این شهر به خاک س رده شد.« دخترانبیبی»درد شت و در بقعج 

رزمایی های شعری هم طبعبیت است و در انواع قال  46555كارنامج ادبی و مجموع اشعار ایزدی كازرونی را بالغ بر 

 ترین ررار برجامانده از او عبارتند ازكرده است. مهم

 هجری قمری و 4355منمومه كه در سال  77بیت در قال   6746نامه: مثنوی عرفانی و عاشقانه شامل . عشق4

 .در مدت چهار ماه سروده شده و دربردارندۀ حکایات، تمثیلها و مدایح معصومین )ع( است

منمومه سروده شده و  35هر.ق( در  4354نامه )نامه: مثنوی عرفانی  است كه یک سال پس از عشق. حسن6

 .نامه استشامل حکایات، مناجات و ساقی

دیوان چاش سنگی و نسصه خطی وی موجود است و اندكی از  غزل دارد كه بیشتر رن در 555. غزلیات: بیش از 3

انواع شعر را نیکوسراید، خاصه »غزلیات او نیز در ت كرهها پراكنده است . غزلیات بسیار روان و شیوایی دارد و 

 (.47: 4395)شعاع شیرازی،« غزلهای عاشقانه، كه میتوان دفت به جای دفتن شعر سِحر نماید

های چاپی او نیامده، اما در منابع ادبی از وجود رن یاد شده وی عرفانی كه در ت كرهها و دیوانالانوار: مثن. مطلع1

 .است

و « رباعیات لری به طرز باباطاهر همدانی»رباعی محلی موسوم به  465ها: شامل بیش از . رباعیات و دوبیتی5 

بیتی ایزدی با فایز دشتی دو»های فهلویات سنتی است. بدیل از بازرفرینی فرمای بیدوبیتی كه نمونه 55بیش از 
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رون و دشتی صورت درفته باشد. نزدیکی و مشابهت سرای جنوب معاصر است و چه بسا رفت و رمدهایی هم بین كاز

 (644: 4345ممفری زاده، «)دوبیتیهای ایزدی با دوبیتیهای فایز این ادعا را قویتر میکند

 

 معرفی نسخۀ خطی

شده از دیوان اشعار میرزا محمدخان ایزدی تحلیل و بررسی سبکی پژوهش حاضر، بر پایج تنها نسصج خطی شناخته

صج این نس»های خطی ایران )فنصا( ربت شده است، دونه كه در كتاب فهرستگان نسصهاست. رنكازرونی استوار 

نگهداری میشود. كتابت این ارر به خ   4/96به شمارۀ ربت « شناسی شیرازبنیاد فارس»فرد در كتابصانج منحصربه

(.  این ویژدی، 455: 4344درایتی،« ) نستعلیق شکسته صورت درفته است، كات ِ نسصه خودِ مؤلف بوده است.

شناختی و اصالتِ تصحیح رن را دوچندان میکند و نسصج یادشده در حال حاضر دچار افتاددی صفحات ارزش متن

صفحه( است كه هر صفحه به طور متوس   439برگ )در مجموع  49است؛ با این حال، وضعیت فعلی رن شامل 

 سطر دارد. 45یا  41

 سبک شناسی دیوان
شناختی ارر ناممکن است، چرا كه بینیِ نویسنده بدون تحلیل سبکمتن، احساس و اندیشه و جهاندرک محتوای 

سبک در واقع كنش و واكنش معنی و شکل، در دفتار و نوشتار است و سصن، واقعیتِ سبکِ زنددی یافته تفکر »

های زبانی و ادبی و صصه(. هر سبک نوشتاری، یک مجموعه منحصر به فرد از مش4: 4376)عبادیان، « ردمی است

ها، به پژوهشگر این قابلیت را میدهند كه در میان انبوهی از متون و تعدد سبک فکری را در بر میگیرد. این ویژدیها 

مک میکند، بندی متون كمتمایز كند. شناسایی این مؤلفه ها نه تنها به طبقه بتواند سبک خاصی را از دیگر سبکها 

های پنهان معنایی و ایدئولوژیک متن هموار میسازد و امکان دسترسی به عمق دیدداهها كاوی لایهبلکه راه را برای وا

شناختی به ابزاری ( به این ترتی ، تحلیل سبک345 -315: 4346و مقاصد نویسنده را فراهم میآورد. )فتوحی، 

امل از یک ارر میسر نصواهد بود. های ادبی و زبانی به شمار میرود كه بدون رن، درک جامع و كمهم برای پژوهش

 های سبکی اشعار ایزدی كازرونی می ردازیم.بر این اساس، در ادامه به بررسی مهمترین ویژدی

 سطح زبانی

 الف: سطح آوایی  
-بکس»ای، بررسی رواها در یک متن است كه در اصطلاح به رن شناسی لایههای مهم سبکی در سبکیکی از لایه

نحوه كاربرد واحدهای روایی )صدا، رهنگ( در یک موقعیت زبانی » شناسی رواییمیگویند؛ سبک 4«شناسی روایی

شناسی روایی از بررسی (. هدف سبک633: 4346فتوحی،« ) و نقش وكاركرد بیانی رواها و اصوات را بررسی میکند

و  ادبی، تعلق سصن به ادوارتاریصی تاریرات زیبایی شناسیکِ رواها در سصن»تفاوتها و ددردونیهای روایی، بررسی 

 (. 613همان: « ) شناخت تفاوتهای جنسیتی، سنی و جغرافیایی است

 وزن یا موسیقی بیرونی
بنای وزن از هزا سال پیش »وزن نوعی تناس  است و تناس  كیفیتی است كه حاصل رن دریافت وحدت است 

: 4331خانلری، )ناتل« و زبانش به وزن رن رشناستتاكنون بر امتداد هجاهاست هر كه با شعر سروكار دارددوش 

(. ایزدی در دیوان خود اوزانی را استفاده نموده كه در دوره قاجار و سبک دوره بازدشت از پركاربردین اوزان 454

محسوب میشوند كه در این میان بسامد مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن ) مجتث مثمن مصبون مح وف( ، فاعلاتن 
                                                      

4. phonostylistics  
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لاتن فاعلن ) رمل مثمن مح وف مصبون( ، مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن ) مضارع مثمن اخرب فاعلاتن فاع

  مح وف ( و مفعول مفاعلن فعولن ) هزج مسدس اخرب مح وف(  بیشتر میباشد.

 موسیقی كناری

كه نقش پررنگ و مؤرری در بالا بردن جنبج »های موسریقی در شرعر اسرت موسریقی كناری یکی از جلوه 

( به عبارت دیگر 4391:495)فیاض منش، « موسرریقایی شررعر و برانگیصتن عواطف و احسرراسررات خواننده دارد

منمور از موسیقی كناری، عواملی است كه در نمام موسیقایی شعر دارای تاریر است ولی ظهوررن در سراسر بیت »

در سراسر بیت و مصراع یکسان است و به  یا مصراع قابل مشاهده نیست. بر عکس موسیقی بیرونی، كه تجلی رن

طور مساوی در همه جا به یک اندازه حضور دارد. جلوههای موسیقی كناری بسیار است و رشکارترین نمونه رن، 

 (.344: 4375)شفیعی كدكنی، .« قافیه و ردیف میباشد 

 بیت مُصرع
چون قافیه در هر دو مصراع یک بیت » به بیتی دفته میشود كه دو مصراع رن هم قافیه هستند به عبارتی دیگر

 (.41: 4373رعایت شده باشد، رن بیت رامُصَرعَ یعنی مقفی و این عمل را تصریع میگویند. )همایی، 
 كه ردمی بچه را شیوه پری رموخت

 
 به چون تو بچه مسلمان كه كافری رموخت 

 (4) ایزدی كازرونی:                                  

 چین است ار سر روم مرا در میل

 
 تو را میجویم از هر مرز و هر بوم 

 (9) همان:                                           

 بر چهره چو مه زلف سیه ریصته ای باز

 
 روز و ش  ما را بهم رمیصته ای باز 

 (14)همان:                                          

 قافیه و انواع آن
رخرین كلمه شعر است و ادر شعر دارای ردیف باشد پیش از ردیف میآید. حرف اصلی قافیه روی است قافیه 

قافیه همآوایی ناتمامی است كه از تکرار یک یا چند »وحروف پیش و پس از رن در موسیقی شعر اهمیت دارد. 

 (11: 4375حق شناس، «) یآید.صوت با توالی یکسان در پایان رخرین واژههای نامکرر مصاریع یا ابیات یک شعر م

 قاقیه اسمی
 رخ چون برگ دل و قامت چون شمشادش

 
 كرده از منت سرو و دل باغ رزادش 

 (15) ایزدی كازرونی:                              

 تا دل دیوانه ام رشفته شد بر روی دوست

 
 هر دو عالم را فدا كردم به تار موی دوست 

 (46)همان:                                             

 در حلقه دور زلف تو تا ررمیده دل

 
 از هر چه حلقه بود بگیتی رمید دل 

 (15) همان:                                          

 قافیه فعلی
 میل جانان بود ار بر سر كویش مردن

 
 بهر جانان خواطر جانان نتوان رزردن 

 (43) همان:                                           

 



 444/ ایزدی كازرونیبررسی و تحلیل سبکی نسصجخطی دیوان 

 

 ادر تو پرده از رن روی خوب بگشایی

 
 هزار دل به نگاهی ز دست بربایی 

 (44) همان:                                           

 ددای درده عشق تو شهریارانند

 
 خراب جرعه جام تو هوشیارانند 

 (47) همان:                                            

 قافیه بدیعی

قافیه بدیعی، نوعی از قافیه است كه میبایست  درون رن یکی از صناعات ادبی مانند متجانس،اعنات، ذوقافیتین 

 و... بکار رفته باشد.

 ز ما حجاب كنی دلبرا مگر ماهی

 
 به ما ز اوج بیفتی بتا مگر شاهی 

 (36) همان:                                           

 از جمله جهان دشتم رشفته دلبندی

 
 كز زلف سیاه اوست بر دردن دل بندی 

 (99) همان:                                         

 

 هر كس كه به پای او سری سود

 
 از دردسر زمانه رسود 

 (41) همان:                                        

 ردیف
مهمترین عوامل پیدایش ردیف در شعر فارسی، »در هیچ زبانی به اندازۀ زبان فارسی از ردیف استفاده نشده است.

(.  ایزدی  در غزلیات خود مثل شاعران هم 475: 4397)شفیعی كدكنی، « وجود فعل ربطی در این زبان است

توانایی خود را در تبعیت از قدما نشان های سنگین و دشوار برمیگزیدند تا داهی حتی ردیفعصرش در این دوره 

 «بویژه شاعران سبک عراقی و هندی در بکار درفتن ردیف شیفتگی فراوان داشته اند. شاعران زبان فارسی»دهند و 

 (.51: 4341)سادات ناصری، 

 

 ردیف فعلی
ی محسوب میشود ردیفهای ایزدی به صورت تركیبهای فعلی است. اودر غزل از مقلدان شاعران داشته زبان فارس

 او درون ردیفهای فعلی دشواربه شاعران داشته زبان فارسی اقتدا كرده باشد

 نردس مست ددر باره ز رز جام درفت

 
 كار ما باده كشان باز سرانجام درفت 

 (53) همان:                                          

 بگشای در دل مگر رن یار در رید

 
 كه اغیار در رید حیف است در این خانه 

 (67) همان:                                          

 دل را كه بند بنددی ات در دلو بود

 
 یک بوسه اش از رن دو لبان ررزو بود 

 (456) همان:                                        

 ردیف اسمی

 ای بندۀ چهر چو دلت سوسن رزاد

 
 عشق رخت شاد جان و دل صد همچو من از 

 (35) همان:                                           
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 دختر رز به قدح رمده از طارم تاک

 
 تاک را بین كه ب رورده عح  نطفج پاک 

 (64) همان:                                           

 خوش رنکه سر نهی بسر رستان عشق

 
 تا نشنوی حدیث جز از داستان عشق 

 (453) همان:                                        

 ردیف ضمیر

 نو باز دامن عشق تو نجوای من

 
 باز ری و زنجیری بنه از زلف خود بر پای من 

 (31) همان:                                          

 ز رتش عشق تو در سوخت بتا خرمن ما

 
 باد قربان تن و جان تو جان و تن ما 

 (59) همان:                                          

 نیست شبان قرار ما غیر ش  وصل او

 
 مطلع فجر ما بود طلعت بی مثال او 

 (449) همان:                                        

 ردیف تركیبی
 غمش درون دل زار در نمی دنجد

 
 بحجره كوه درانبار در نمی دنجد 

 (1) همان:                                          

 خورشید و مهت در حسن همسنگ نصواهد شد

 
 نسرین و دلت با چهر همرنگ نصواهد شد 

 (44) همان:                                           

 عکس روی چو مهت در نمری نیست كه نیست

 
 نسرین و دلت با چهر همرنگ نصواهد شد 

 (65) همان:                                           

 ردیف حرفی
 بعزم تركتازی ماه من زین كرده ابرش را

 
 نگر بر باد صرصر جایگه سوزنده رتش را 

 (34) همان:                                          

 تا ب رداختم اندر دل خود جای تو را

 
 پای تو رابر سر و دیده خود هشت دلم  

 (444) همان:                                        

 بیا و جلوه ده رن قامت نگارین را

 

 بهل كه خلق ببیند سرو سیمین را 

 (45) همان:                                          

 

  



 474/ ایزدی كازرونیبررسی و تحلیل سبکی نسصجخطی دیوان 

 

 نمودار پسامد انواع ردیف

 
 موسیقی درونی 

 سجع

  سجع متوازی

 كلمات در وزن و حرف روی هر دو مطابق باشد. به سجعی دویند كه

 درچه او نیک طبی  است و دوا مهر و وفایش

 
 درد بایستت ادر فایده خواهی ز دوایش 

 (14) ایزدی كازرونی:                              

 بر كشتن ما تیغ جفا رخته ای باز

 
 ملک دل ویران شده را تاخته ای باز 

 (44) همان:                                          

 تا روی دلت سوی خرابات نباشد

 
 رداهیت از سر مناجات نباشد 

 (69) همان:                                        

 

  سجع متوازن

 رنست كه كلمات در وزن یکسان و حرف روی متفاوت باشند.

 با ناز و عتابت ای دل افروز   

 
 تا جان بودم نیاز دارم 

 (45) همان:                                          

 ز جام جم طل  ای دوست عمر جاویدان

 
 كه ملک جم بکسی جاودان مسلم نیست 

 (64) همان:                                          

 قبول ایزدی تا دشتی ای ماه

 
 نوشتت دین و دل اندر قباله 

 (34) همان:                                          

بسامد ردیف در دیوان ایزدی

فعلی ترکیبی ضمیر اسمی حرفی
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 سجع مطرف

 سجعی را دویندكه كلمات در وزن متفاوت و در حرف روی یکسان باشند.

 باید امش  در سیه روزی و در افتاددی

 
 با سر زلفش نهانی عهد و پیمانی كنیم 

 (34) همان:                                          

 داری بدل در ررزوی صید او دشتنچو من 

 
 كمند زلفکانش بین و ابروی كمانکش را 

 (74) همان:                                           

 هاای قامت دلجویت ررایش بستان

 
 هاخرم ز دل رویت رخسار دلستان 

 (45) همان:                                          

 جناس

 جناس تام
 رهوی من كه چین زلفتای 

 
 بر رهوی چین درفته رهو 

 (47) همان:                                          

 بوسه زد مسکین دلم سرپنجه سیمین او را

 
 با چنین بیمار باز او قوت بازو نماید 

 (54) همان:                                          

 استدل زچه دلال حسن روی تو دشته 

 
 با دل ما در تو را دلال نباشد 

 (433) همان:                                        

 جناس حركتی
 جلالت خم می را چه جای انکار است

 
 كدام قامت رعنا كه پیش خمُ خمَ نیست 

 (45) همان:                                          

 دشته نهان همچو رب خضر به ظلمات

 
 نور جمال تو در سَواد سُویدا 

 (41) همان:                                          

 دَرد دل را نه بجز دُرد ته خم دارد

 
 زهر غم را نه بجز صافی جامش تریاک 

 (35) همان:                                        

 جناس خط

 تو دفتی عیش خاصان را مهنا میکنم روزی

 
 روزها ش  شد مهیا شو مهنا كن خدا را 

 (45) همان:                                           

 ایزدی كیست كه از رای تو رو برتابد

 

 شد خودررایی تو رفت خودرایی ما 

 (4) همان:                                              

 رن كه پیمانه و پیمان من خسته شکست

 
 كه و مست ز پیمانه كیستشد به پیمان  

 (54) همان:                                          

 جناس اختلافی

 تا های و هوی اهل ریا نایدت بگوش

 
 سیراب كن بگوش دل از جام سیم می 

 (4) همان:                                          



 473/ ایزدی كازرونیبررسی و تحلیل سبکی نسصجخطی دیوان 

 

 روی تو تا ز رب و خاک جلوه نموده است مرغ

 
 ه دشته رشک ناری و نوریخاک سی 

 (43) همان:                                            

 دلم تا به دام زلف وی افتاد

 
 ایزدیا جز شکسته بال نباشد 

 (45) همان:                                        

 آراییجوا

میگیرد و در شعر و نثر ادبی برای زیبایی و تقویت صدا در كنار یکدیگر شکل ررایی معمولاً با تکرار حروف همواج

ی مصراع یا بیتی میتواند به غنای تکرار رداهانج یک یا چند واج )مصوتّ و صامت( در واژهها»رهنگ سصن است. 

 (.13: 4391)شیرازی، « نوازی رن تأریر بسزایی داشته باشدموسیقی درونی و دوش

 ایزدی را غم عشق تو چنان رسوا كرد

 
 ه كنون شُهرۀ شهر است بشاهد بازیك 

 (11) همان:                                            

 شور و شکر شیرین بیرون شدیش از سر

 
 دیدی به چنین خوبی كز خسرو پرویزت 

 (14) همان:                                           

 در به سیم و زر خرند از نازنینان ناز مردم

 
 به جان و دل خرم ناز نگار نازنینم من 

 (93) همان:                                           

 مراعات نظیر
مراعات نمیر یکی از ررایه های ادبی است كه در رن چند واژه به كار میروند كه از نمر معنا با یکدیگر تناس  و 

ایجاد فرریند تداعی معانی اسرت كه در كلام باعث ایجاد یکی از جنبه های اصرلی مراعات نمیر، . »ارتباب دارند

(. ایزدی به این نیروی جاذب در شرعر واقف بوده 4397:9)شفیعی كدكنی، « تصاویر جدید در ذهن مصاط  دردد.

 و در جا ی جای نسصه خطی از رن بهره درفته است.

 هر كه چون پیاله رخ سوده بر سم اسبش

 
 و فرزین كردفضل شاهیش بر پیل جای داد  

 (7) همان:                                              

 كاروان عشق را هردز نجنبیدی جرس

 
 اندرین عالم ادر بانگ درای ما نبود                    

 (45) همان:                                           

 

 لطمه چودان او را تاب ندارد هر دلی

 
 دوی ادر دردی بینی قوت بازوی دوست  

 (43) همان:                                           

 تکرار

های ادبی است كه در رن یک واژه، عبارت یا جمله چند بار در متن یا شعر رورده میشود. این تکرار یکی از ررایه

 خواننده یا شنونده انجام میگیرد. تکرار میتواندكار برای تأكید بر یک مفهوم، ایجاد رهنگ در كلام و جل  توجه 

تر نشان به زیباتر شدن و تأریرد اری بیشتر سصن كمک كند و داهی احساس یا پیام اصلی نویسنده را برجسته

تکرار در زیبایی شناسی هنر ازمسائل اساسی است.صداهای غیر موسیقایی كه در رن تناوب و تکرار نیست ». دهد

 (.41: 4349شمیسا، « ) میشود. باعث شکنجج روح
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 بنده ام بنده او در كه قبولم كند ار نه

 
 بنده بنده اوییم به خدایش به خدایش 

 (75) ایزدی كازرونی:                             

 

 كاشکی زرتش هجران بگدازد چون شمع

 
 تن و جانی كه مرا جان و تن اوست   

 (444) همان:                                        

 عشق است جان عاشق و از عشق ایزدی

 
 یک دم مرا دریز نباشد به جان عشق 

 (441) همان:                                        

 تضاد

در كنار هم مینشینند. های برجستج ادبی است كه در رن دو واژه یا مفهومِ ناهمسو و مصالف تضاد یکی از ررایه

یعنی دو چیز را در برابر یکدیگر انداختن و در اصطالحات بدیعی روردن كلماتی در یک بیت است كه ضد »تضاد

دیری از تضاد، جهانِ تاریکی و روشنایی، غم و شادی، ( ایزدی كازرونی با بهره49: 4391ارژنگ، «)یکدیگر باشند.

 دیرتر كند.عمق اندیشه و زیبایی بیان را چشم مرگ و زنددی را در برابر هم مینهد تا

 ترسم كه شفاعت نکند شافع محشر

 
 با موی سفید از نامه سیاهم 

 (455) همان:                                         

 دور دردون چون نداند یک نفس با ما درنگ

 
 حالیا در عشرت و شادی شتابی بایدم 

 (469) همان:                                         

 

 شکسته پشت از رنم كه با درازی عمر

 
 دو دست كوته من با تو در كمر نبود 

 (436) همان:                                         

 تلمیح
بدون  ای یا عرفانیاسطوره تلمیح یعنی اشارۀ غیرمستقیم به یک داستان، شصصیت، ریه، حدیث، رویداد تاریصی،

 طور مستقیم توضیح دهیم. خواننده باید رن اشاره را بشناسد تا معنا كامل شودكه رن را بهرن

 تلمیحات مذهبی :
 قد نمرت ز بس پریشانی

 
 خواندیم به حسن یوسف رانی 

 (434) همان:                                         

 فسرددانرانه عج  كه روح بصشد ل  او 

 
 كه به رب خضر ماند سصنان دل سندش 

 (44) همان:                                           

 به پشیزی نصرد تصت جم و ملک سلیمان

 
 ایزدی هر كه چو من از دل و جان دشت ددایش 

 (75) همان:                                            

 تلمیحات اساطیری:

 سصت در این قید طبیعت فرسودجان ما 

 
 رستمی كو كه برررد ز چه این بیژن ما 

 (59) همان:                                           



 475/ ایزدی كازرونیبررسی و تحلیل سبکی نسصجخطی دیوان 

 

 كجا ررش كه رموزد ز چشمانش كمانداری

 
 خبر بدهید از این تركان تیر انداز ررش را 

 (34) همان:                                          

 سریر دارایی یافتش چو كیصسروبر 

 
 با شهان پیشینش رسمان چه تصمین كرد 

 (7) همان:                                             

 تلمیحات سلاطین و پادشاهان: 

 با ددای سر كوی تو هر كس خو كرد

 
 ددرش چشم سوی دولت قارون نبود 

 (444) همان:                                         

 در چشم سیاه تست صد فتنه چنگیزی

 
 من از دل و جان مفتون بر فتنج چنگیزت 

 (14) همان:                                           

 رازهایی كه در ریینه ندید اسکندر

 
 فاش در پیش دل ریینه كردار من است 

 (1) همان:                                            

 تلمیحات غنایی:
 لیلی توئی مجنون توئی فتان تو مفتون تویی

 
 من نیست باشم جون تویی لیلای من مولای من 

 (31) همان:                                           

 بدین صفت كه تو را جلوه های شیرینی است

 
 مصواه به جز ناله های فرهادیز من  

 (454) همان:                                         

 از بس كه بود شیرین رن خسرو خوبانم

 
 در هر قدمش بینی دل سوخته فرهادی 

 (431) همان:                                        

 تلمیحات عرفانی:
 ایزدی وقت چنان مست خرابی خوش باد

 
 چو منصور انالحق زد و بر دار بماند كه 

 (13) همان:                                           

 وصال هجر نبود پیش عاشق

 
 اویس اندر قرن شه را قرین است 

 (94) همان:                                           

 چو ایزدی نبود عاشقی جگر خونت

 
 از قرنیكه یک اویس به صد قرن رید  

 (469) همان:                                         

 ب: سطح واژگانی

ا ها، ایستواژه»ها، اصلیترین نقش را در رفرینشِ متن و انتقال مفاهیم ذهنی سصنور به مصاط  بر عهده دارند واژه

ی و فرهنگی عاطفو شناسنامه و بار و منجمد نیستند. بلکه جاندار و پویایند، تاریز و زنددینامه دارند؛ حتی شصصیت

(. واژه ها و نوع دزینش رنها نقشی اساسی در شکل دهی به سبک فردی یک ارر دارند؛ 614: 4344دارند )فتوحی،

سبک محصول دزینش خاصی از واژدان و تعابیر و عبارات است. نویسنددان مصتلف برای بیان یک معنای »زیرا 

اژدان و عبارات دونادون استفاده میکنند و بدین ترتی  سبک رنان با یکدیگر واحد تعابیر مصتلف دارند و از و

 (. 44: 4397)طالبیان،« اختلاف دارد 
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  سطح واژه ها

بسامد واژه ها در هر ارر به شناخت سبک رن كمک میکند.بیان و اندیشه دو مقولجتفکیک ناپ یرند و رواها همواره 

كلمات در غزلیات ایزدی نشان میدهد برخی از رنها كاربرد بیشتری  بیانگر اندیشه ها هستند. بررسی بسامد

 برخوردارند.

 واژگان عینی
 من كه چین زلفت   رهویای 

 
 درفته رهو بر رهوی چین 

 (47) همان:                                          

 ریم     شیراز بار دیگر بود ار عمر به

 
 باز ریم قفسبه  دلستانز  بلبلهمچو  

 (66) همان:                                           

   سحرو  شامدر هوای ل  جان پرور او 

 
 عاشقان را نبود چاره به جز خون خوردن 

 (43) همان:                                           

 واژگان ذهنی
    حوریان فردوسدر دردن 

 
 چون موی تو عنبرینه ای نیست 

 (465) همان:                                         

 برده از من عقل و دینم قمار عشق جاناندر 

 
 ای حریفان مژده اندر  پاک بازی من چنینم 

 (96) همان:                                           

 و ندانم غلمان بهشتیدانم كه تو 

 
 فرستادرضوان به چه كاری سوی مکتیت  

 (64) همان:                                           

 واژگان رسمی 

 شاهم امروز   كشور عشقدر 

 
 جبینمپیداست بزردی از  

 (63) همان:                                           

    خرقج سالوس و ریاشکر لله كه مرا 

 
 بماند بادۀ خمارعاقبت در درو  

 (13) همان:                                           

 كه بدیدیم جمالش    المنه لله

 
 ایام وصالشزین پس من و شکرانج  

 (44) همان:                                           

 واژگان عامیانه
 شد روزم از زردی رخسار    سیه

 
 شرابی ده به رنگ سرخ لاله 

 (34) همان:                                           

 ار زر و سیم ار درمی نیست در كیسه ما

 
 مرا هیچ غمی نیستدر سیمبری هست  

 (37) همان:                                           

 من غمت مباد پیر روزدار شدمدر 

 
 كه هستم جوان عشق این خرمی بس است 

 (41) همان:                                            

 



 477/ ایزدی كازرونیبررسی و تحلیل سبکی نسصجخطی دیوان 

 

 واژگان كهن
 شد سرازیرسیلاب سرشک 

 
 بنیاد خود زجای بركند 

 (5) همان:                                             

 ترسم رخر كه كند قصج سنبل كوتاه

 
 تو را زلف  سمن سایكه بود  تطاولاین  

 (444) همان:                                         

 قسمت من شده ز او خون دل و ره سحرده

 
 طره ادر غالیه سایش شهد فشانل  ادر  

 (463) همان:                                        

 
 : درصد واژگان به كار رفته در نسخه2نمودار شماره 

 

 كلمات و اصلاحات پرتکرار 

بار(، 14بار(،  دین) 95بار(،  مست )  35بار(،  وفا)  164بار(،  می)  13بار(، عاشق) 655بار(، عشق )  475دل) 

بار(، غم  454بار(، یار)415بار(، چشم) 66بار(، جمال)  17بار(، جم )  44بار(، جام)  64بار(، دیوانه)  45عقل) 

 455بار(، ل )  17بار(، شکر)  66بار(، خواب)  494بار(، رخ)  647بار(، جان)  74بار(، جهان)  36بار(، درد)  454)

 بار( 447بار(، دل) 13بار(، باده) 

 

 كلمات و اصطلاحات عربی 

یعلم الله، كافر، شقی، جنون، متاعی، قرین، شکرلله، مسکین، فتنه، صبر، بنات النعش، سبحه، عبیر، ادر كاسا و  

ناولها الا یا ایها الساقی، نار اشواقی، فوادی، علی عهدی و میثاقی، هموم الدهر، ترحم، ضعف اعضایی، اذا ما شیت 

 افنایی، اذا ما ملت احراقی، اشربنی بکاسات و ...

 

32

23
21

12

14 واژگان کهن

واژگان عینی

واژگان ذهنی

واژگان عامیانه

واژگان رسمی
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 اصطلاحات عرفانی و رندی 
مغان، خرابات، شراب، باده، جام، پیرمغان، خرقه، عشق، زهد، فنا،خرقه، توبه، ساغر، خم، دختر رز، خرقه طامات،  

 خانقاه، زاهد، مغبچه، مستی، خانج خمار، خرقج زهد و ریا، قدح، زنّار، میصانه،  فراق، طرب، دُرد.

 

  اصطلاحات مذهبی و اعتقادی 

یر، بتصانه، نماز، دین، خدا، سجده،كفر،بهشت، حرم، ایمان، دناه، وحدت، رشته تسبیح، حرم، حشر، سبحه، د

محراب، ولایت، زاهد، توبه، قضا، عید، تفسیر، قبله، عبادت، اسلام، كفر، وحدت، نماز، روزه، سجده، صبر، یقین، 

 حدیث، عدل، اخلای، رضا، منبر، موعمه.

 اسم خاص

بیژن، عیسی، رایت كاوه، تهمتن، زال، رهوی چین، خورشید، فرهاد، خسروپرویز، رب خضر، اسکندر، عمان، ررش،  

سبکتکین، یوسف مصری، مشک ختن، سعدی، بنات النعش، كیقباد، یعقوبی، فردوس اعلی، كوه قاف، شاه 

 ناصرالدین، پروین،  لیلی و مجنون، محمود و ایاز، قارون، روم و چین .

  اسم عام

، كمان، ربگینه، باغبان، شمع، عکس، خلق، رخسار، چشم، ملول، شیز ، زاهد، ایمان، رخسار، زلف، دل، باده، زمین

سر، تنگ، شناوری، طاق، ابد، معطر، مشام، درد، طواف، زهر، كبوتر، معلم، طلوع، حلقه، ادب، رداب، نامحرم، 

 دردمندان، نافه، حلال، دریبان، شاد، نفسی، عمر، معلم.( 

 ت مربوط به موسیقیاصطلاحات و كلما

 چون چنگ بنالد دل در تار سر زلفت

 
 كاهنگ رباب و نی چون چنگ نصواهد شد 

 (44) همان:                                            

 باده بی چنگ و تار در خور رزاده نیست

 
 نیستت ارچنگ و تار خیز و ربابی بیار 

 (41) همان:                                           

 ای ز شور تو در عراق و حجاز

 
 كار عشاق تو چو چنگ بساز 

 (54) همان:                                           

 اصطلاحات و واژه های نجومی

 قرین خنده میصواهد لبانش

 
 قران ماه و پروین می سندد 

 (53) همان:                                           

 نیست محوی چون بنات النعش ادر باشی پریشان

 
 خرمن مه دو بسوزد خوشه پروین نباشد 

 (79) همان:                                           

 چه حاجت است فلک را ددر به زهره و ماه

 
 ادر كه عکس رخ او بر رسمان افتد 

 (45) همان:                                           

 اصطلاحات شطرنج
 پیل فلکش زود پیاده كند از اس 

 
 شه در بر فرزین رخش مات نباشد 

 (69) همان:                                           



 474/ ایزدی كازرونیبررسی و تحلیل سبکی نسصجخطی دیوان 

 

 پیاده اند ز پیل هوا و اس  غرور

 
 وزیر و شه نشناسند و یکه تازانند                   

 (47) همان:                                           

 چون پیاله رخ به پای پیل و اسبش دادمی

 
 هیچم رداهی ز رفتار وزیر و شه نبود 

 (461) همان:                                          

 ج: سطح نحوی

 انواع جمعكاربرد 

 «ان»
 دهنان بر شکرت چون مگسانندشیرین

 
 زین شور كه در شهر در انداخته ای باز 

 (16) همان:                                            

 «ات»

 بشنو ز ل  ایزدی اوصاف رخ یار

 
 كو را بجز این كشف و كرامات نباشد 

 (69) همان:                                            

 «ها»
 از بس كه بود دلها رشفتج روی او

 
 زنجیری موی او واماند ز فریادی 

 (431) همان:                                         

 جمع مکسر

 عشاق را كه ددای كوی نگار خویش

 
 صد بار به ز سلطنت هفت كشور است 

 (66) همان:                                            

 كاربرد انواع قید 

 «قید زمان»

 كنان هر روز همچون دل نو خیزیتو جلوه

 
 رویزتكنان هر ش  چون مرغ ش من ناله 

 ( 14) همان:                                           

 »قید مکان»

 روبهشتی هر كه در رستان خود دهد راه رن

 
 چنان باشد كه در فردوس اعلی می زنی داری 

 (461) همان:                                          

 «قید مقدار»
 هزاران پرده در پوشی بر رتش

 
 در رخر شعله ها سازد هویدا 

 (43) همان:                                          

 «قیدكیفیت»

 پای پیل و اسبش دادمیچون پیاله رخ به 

 
 هیچم رداهی ز رفتار وزیر و شه نبود 

 (461) همان:                                          
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 «قیدتمنا و تاسف»
 روخ كه مرا نبود در عشق پریزادی

 
 جز دیدۀ پراشکی جز خاطر ناشادی 

 (431) همان:                                         

 «تشبیهقید »
 ز دیده دانج اشکم به سان دانج نار

 
 به یاد رن ل  لعل چون ناران افتد 

 (41) همان:                                           

 «قید پرسش»
 كجا بینم به عالم چون تویی هست  

 
 كه من از هستی خود در دمانم 

 (74) همان:                                            

 «ی » كاربرد انواع

 لیاقت: 
 جوی كه ماند به من از حسن   صنمیدفتی 

 
 با كس تو نمانی كه بگویم به تو ماند 

 (45) همان:                                           

 مصدر ساز:
 ی دهم ار وزد نسیمیددانسر و جان به مژ

 
 به مقام دوستانت سحری ز بوستانت 

 (39) همان:                                            

 شگفتی و تحسین: 
 كه تا شکفتی تو ز شاخ خوبرویی   دلیچه 

 
 دل بلبلان زند پر به هوای رشیانت 

 (39) همان:                                            

 نکره: 
 نبود كه از جورش به افلاک شبی

 
 ربی نیست مرا افغان یا رب یا 

 (55) همان:                                            

 وحدت: 

 كه برانگیزند از خاک شهیدان را روزی

 
 امید كه ما خیزیم از خاك سر كویت 

 (43) همان:                                            

 شناسه فعل دوم شخص:
 صنمی جوی كه ماند به من از حسن دفتی

 
 كس تو نمانی كه بگویم به تو ماند با 

 (45) همان:                                            

 :كاربرد انواع فعل 

 ایزدی از انواع فعل در اشعارخود بهره برده است كه بیشترین بسامد متعلق به افعال ساده است 

  در نمی دنجد، برخواند، بازریم، درافتادفعل پیشوندی: 

 خانه یار است اینک از تنگیدلم كه 

 
 چنان بود كه در او یار در نمی دنجد 

 (1) همان:                                             



 494/ ایزدی كازرونیبررسی و تحلیل سبکی نسصجخطی دیوان 

 

 بركنم، توبه شکستن، دل ع ارانند، طی كردن، سصن دفتنفعل مركب: 

 دل بر كنم از تو دل با مشکل

 
 این كار نمیشود به رسانی 

 (434) همان:                                         

 نشستن، دردد، درفت، پسندد، سوختن، افتادن، دوختنفعل ساده: 

 چون بود عاقبت كار جهان ناكامی

 
 ای خوش رن كز ل  شیرین دهنان كام درفت 

 (51) همان:                                           

 «:بدون ب»فعل امر
 خود دوی كه با چنین رخ زیبا   

 
 خورشید س هر یا مهت خوانم 

 (45) همان:                                            

 «:با ب» فعل امر

 جز یار نبینی ادرت دیده شود باز  

 
 رو دیده بجو حاجت اربات نباشد 

 (69) همان:                                          

 به دست روردن، فرو ماندن، خون خوردن،خاک شدن، توبه شکستن فعلی:عبارت 

 در هوای ل  جان پرور او شام و سحر

 
 عاشقان را نبود چاره به جز خون خوردن 

 (43) همان:                                           

و به ساددی دورانِ د شتگان  های زبان  سبک هندی فاصله درفتهدر شعر ایزدی كلمات و افعال  از پیچیددی

بردشته است . ایزدی به جای استفاده از جملات سنگین و تركیبات دشوار، به افعال ساده و مستقیم روی رورده تا 

معنا سریعتر و شفافتر به دوش خواننده برسد. بیشترین بسامد فعل در دیوان ایزدی افعال ساده و كمترین نیز 

 است.افعال پیشوندی و عبارات فعلی 

 : بسامد افعال در دیوان ایزدی كازرونی ۹نمودار شماره 

 سطح ادبی

 تشبیه
چیزی به چیزی مانندكردن است و در این باب از معنری مشرترک » شمس قیس رازی در تعریف تشبیه مینویسد: 

ساده مرکب پیشوندی عبارت فعلی
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 .(315ی.  4345)رازی، ،« میران مشربّه و مشبّهبه چاره نبود

 زنار منرخسار و زلفت ای صنم تا شد بت و 

 
 رخر مسلمان ناشده شد بت پرستی كار من 

 (34) همان:                                           

 خاک رهش زركند چهره سیمین خلق

 
 ور رخ عشاق بین قوت اكسیر او 

 (437) همان:                                         

 ز دیده دانج اشکم به سان دانج نار

 
 رن ل  لعل چون ناران افتدبه یاد  

 (41) همان:                                           

 تشبیه تبلیغ  

در رن هم ادات تشبیه و هم وجه شبه ح ف شوند كه رساترین و زیباترین شکل » یکی از انواع تشبیه است كه 

ی.  4394)علوی مقدم و اشرف زاده، ،« است؛ زیرا ادعای همانندی و اشتراک در این نوع از تشبیه قویتر است

99) 

 رتش عشقت فتاده تا به دل من

 
 میرودم دل به سوی رتش زرتشت 

 (41) همان:                                           

 رشتج محبت را نگسلم ز زلف او

 
 من بر او بدین رشته از همه جهان پیشم 

 (61) همان:                                           

 نه به سوی كعبه خوانیدم ددر نه سوی دیر

 
 داه جان عاشق بس بود ابروی دوستقبله 

 (43) همان:                                           

 اضافۀ تشبیهی

 .هر داه میان مضاف و مضاف الیه رابطه شباهت باشد اضافه را تشبیهی مینامند

 بر عارض مه بسی بدیدیم

 
 مشک به فرق مه كله نیستكز  

 (49) همان:                                           

 تا مرغ دلم جای در رن دام نگیرد

 
 اش ررام نگیردزین وحشت بیهوده 

 (463) همان:                                         

 رتش عشقت فتاده تا به دل من

 
 میرودم دل به سوی رتش زرتشت 

 (41) همان:                                           

 استعاره
استعاره در لغت به معنی طل  كردن و دراصطلاح، لفمی است كه در غیر معنی اصلی كه موضوع له باشد به علاقج 

 (697ی.  4354)رجایی، ،« مشابهتی كه بین معنی اصلی و مجازی با بودن قرینه برقرارست استعمال شود

 مرغ دلم جای در رن دام نگیردتا 

 
 اش ررام نگیردزین وحشت بیهوده 

 (463) همان:                                         

 لطمه چودان او را تاب ندارد هر دلی

 
 دوی ادر دردی بینی قوت بازوی دوست 

 (93) همان:                                           
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 و پیوندای به ز هزار خویش 

 
 دل در خم طرۀ تو در بند 

 (5) همان:                                              

 استعاره مصرحه

 رتش عشقت فتاده تا به دل من

 
 میرودم دل به سوی رتش زرتشت 

 (43) همان:                                           

 چون نگزینم ز ابروان تو محراب

 
 زلف تو دارم سبحه در مشتمن كه ز  

 (44) همان:                                           

 زلف تو و خال تو دانه و دام دلند

 
 مرغ كه این دانه دید لاجرم افتد به دام 

 (47) همان:                                           

 استعاره مکنیه
 ای كه بصونم نگار كرده انگشت

 
 های توام كشت  تیغ رها كنی كه غمزه 

 (45) همان:                                           

 تا شده رغشته پنجج تو بصونم

 
 ترک دو چشمت سنان به خون من رغشت 

 (--) همان:                                              

 دل همچو سنگ ای جان به خدنگ غمزه خستی

 
 تو سیم ساعد كه چه رهنین كمانیعج  از  

 (434) همان:                                        

 مجاز 

مجاز » هر داه لفمی در غیر معنی اصلی خود بکار رود، رن را مجاز و معنی غیر اصلی رن را معنی مجازی خوانند. 

معنای مجازی و حقیقی وجرود دارد ترا كاربرد واژهای در غیر معنی اصلیش است به شرب وجود علاقهای كه بین 

 (469ی.  4394)علوی مقدّم و اشرف زاده، ،« ذهن بتواند به مفهوم مدّ نمرش برسد

 نیست خیری چه در این روزه سی روزه ما

 
 خیز ای خادم میصانه بده كوزه ما 

 (44) همان:                                           

 شام و سحرپرور او در هوای ل  جان

 
 عاشقان را نبود چاره به جز خون خوردن 

 (43) همان:                                             

 هر كه نوشد ساغری می از كف خمار ما

 

 شمه ای داند زمستی دل هشیار ما 

 (44) همان:                                           

 كنایه

علاوه برر معنرای اصرلی و ظراهری از معنرای براطنی نیرز برخروردار اسرت »است كره كنایه عبارت یا جمله ای 

 .(46ی.  4393)شمیسا، ،« و معمرولاً واسطه هایی برای انتقال به معنای دوم وجود دارد

 درم به تیغ زنی غیر سر س ر نبود

 
 كه زخم تیغ  دلارام درد سر نبود 

 (431) همان:                                         

 بزن به تیغم و مندیش از ملامت خلق              

 
 كار عشق بتُا سهل و مصتصر نبود 

 (444) همان:                                         
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  كنایه اسمی

اراده كنند یا اینکه صفتی را دفته و از رن صرفت كنایه ای كه در رن صفت یا صفات چیزی را بگویند و خود رن را 

 .دیگرری را اراده كنند

 روزی نیستایزدی را به جهان غیر سیه

 
 كه نهان چشم سوی چشم سیاهی دارد 

 (443) همان:                                         

 ز رتش غم تو داده ربرو بر باد

 
 به پای سرو بلند تو خاكساران اند 

 (49) همان:                                          

 چون نردس ادرم دیده به حسرت باز است

 
 تر از سوسن اوستبهر دیدار رخ تازه 

 (444) همان:                                        

  كنایه فعلی

)  «معنایی دیگر را از رن اراده میکندشاعر معمولاً یک عبارت فعلی ذكر كرده و » به كنایه ای میگویند كه در رن 

 .(367ی.  4354رجایی ،

 مکش پا ایزدی یک دم ز كویش

 
 كه كوی دوست فردوس برین است 

 (94) همان:                                           

 چون كنم دست ز دامان دو زلفش كوتاه

 
 دست امید جهان چون همه در دامن اوست 

 (444) همان:                                         

 ام از روی صدقسر چه بر رن رستان سوده

 
 بین كه یکی مست نیست همسر و همتای من 

 (456) همان:                                         

 (معنوی –: بسامد و درصد كاربرد صنایع بدیعی )لفظی 0جدول شماره 

 بدیع]]

 )لفمی/معنوی(
 مجاز كنایه تشبیه استعاره

 91 465 441 446 بسامد

 41/7 44/45 46/41 49/55 فراوانی درصد
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 سطح فکری 

با این دیدداه كه شعر غنایی » بیشترین درصد مضامین شعری ایزدی در نسصه خطی خود مضامین غنایی است.

از بیان احساسات شصصی است، مشروب بر رنکه كلمه، احساس و شصص را وسیعترین مفاهیم رن سصن دفتن 

(.  در نگاه نصستین ایزدی را میبایست یک شاعر غنایی نامید و 446: 4371درنمر بگیریم )شفیعی كدكنی، 

 ند از:مهمترین بصش رن غزلیات اوست كه برخی از مهمترین عناصر تشکیل دهندۀ دیوان  ایزدی عبارت

 نکوهش دنیا -4

از  پر كاربردترین مضامین در نسصه خطی دیوان ایزدی بی اعتباری دنیا و م مت رن است.ایزدی دنیا را سرایی  

فانی، بی اعتبار و فریبنده میبیند و راه بهره بردن در این دنیای فانی را بهره دیری از عشق بر میشمرد. از نمر 

 رزی به خداوند و رراستن دل به یاد و محبت او چیز دیگری نیست.ایزدی هدف از این دنیا جز عشق و

 ایزدی دور زمان را اعتباری نیست چندان

 
 عشق بازی كن تو را در دست باشد تا زمانی 

 (44) همان:                                            

 سصن زدنیی و عقبی چرا كنم پس از این

 
 سصنی كه از حدیث تو خوشتر نباشدم 

 (469) همان:                                          

 چرا زكار جهان ایزدی شود در هم

 
 كه در دلش غم دینار و عشق درهم نیست 

 (445) همان:                                          

 شمریغنیمت. دم2
مصاط  را به شادمانی، عشق، و استفاده از فرصت  رباتی روزدار و كوتاهی زنددی،در شعر ایزدی  با یادروری بی

 حال و اكنون دعوت میکند.

 طی كن زمان عمر بشادی و خوشدلی

 
 خواهد زمان عمر چه ناچار دشت طی 

 (4) همان:                                              

برانگیز دارد ولی در شعر ایزدی  با مفاهیمی چون ای فلسفی و تأملهر چند این مضامین  در اشعارخیام جلوه

 شادی، می، و رهایی از اندوه و ریا همراه میشود و از بی اعتباری زمان در رسیدن به عشق بهره ها میبرد: 

 ایزدی دور زمان را اعتباری نیست چندان

 
 دست باشد تا زمانی عشق بازی كن تو را در 

 (44) همان:                                           

 یاد بادا ایزدی ایام عشق و بیصودی

 
 كآنچه میکردیم ما جز حسبه لله نبود 

 (44) همان:                                            

 . جدال عقل و عشق۹

ایردی در غزلیاتش، موضوع نزاع عشق و عقل است.  موضوعی كه همواره یکی از اصلیترین  درون مایه های فکری 

نزاع عقل و عشق در ذهنیت عارفان این » است. جزلاینفک محتوای ررارعارفان و شاعران درویش مسلک بوده

و  رای بوده باشد كه قرنها پیش از این بر سر اهل فکهرای ناجوانمردانهروزدار، مریتوانرد محصرول عقرل سرتیزی

 (. 444-449: 4399موحدی، «)ذكر، سایه افکنده بود

 شوق رمد و هوش او بررشفت

 
 عشق رمد و عقل او پراكند 

 (5) همان:                                             
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 از عقل نیاید كار رنجا كه علَم زد عشق

 
 این توسن عقل ما بیهوده تکی دارد 

 (19) همان:                                           

 بهزار جهد دفتم كه طریق عقل دیرم

 
 دل من ز عشق رویش نرود بجای دیگر 

 (96) همان:                                           

 . صفای دل4

ای میدانستند در ادب فارسی از رغاز، جایگاه دیدار حق و حقیقت بوده است. شاعران كهن، دل را ریینه« دلِ صاف»

كه ادر از غبار هوس و خودخواهی زدوده شود، نور معنا در رن میتابد. در متون اندرزدانی نصستین، پاكی دل شرب 

این صفای دل با پرهیز، قناعت و راستی پیوند میصورد خردمندی و نجات است و از سلوک معنوی به شمار میرود و 

ای انسانی و اخلاقی بدل ررام از سلوک صرفاً عرفانی فاصله میگیرد و به نشانهررام« پاكی دل».در شعر ایزدی ، 

 اتر شده است و زر قل  رتر و رلودهمیشود؛ دلی پاک یعنی دلی رزاد از فری ، تماهر و دروغ، در جهانی كه پیچیده

در منمومه فکری تصوّف، تقریباً عبارت از كل حیات درونی انسان است، »مایج رسوایی در بازار عالم میبیند. دل 

 (.  94: 4343زرین كوب، «)ریشه در مفاهیم قررنی دارد 

 رو ایزدی رسوده دلی جو كه زر قل 

 
 رسوا شود رندم كه ببازار دررید 

 (67) همان:                                          

 دل زچه دلال حسن روی تو دشته است

 
 با دل ما در تو را دلال نباشد 

 (54) همان:                                           

 چنین كه سرو قدش را بود شمایل و ناز

 
 دلم چو قمری بی دل كه از فغان افتد 

 (45) همان:                                           

 ملامتِ زهد و ریا  
های اشعار ایزدی كازرونی است كه شاعر در برابر زهدِ ظاهری و پارساییِ نمایشی میایستد و صداقت مایهیکی از بن 

دل را بر عبادتِ رمیصته با تماهر و پاكی باطن را بر شهرت و ظاهر رجحان میدهد و تماهر را در پایان به رسوایی 

 فرد ریاكار میانجامد:

 سوایی در افکندیچنین كز یک نمر ما را به ر

 
 بیا و شیز و زاهد را به یک نماره رسوا كن 

 (431) همان:                                         

در شعر ایزدی ملامت زهد و ریا  داه رنگی اجتماعی نیز میگیرد و نقد ریاكاری م هبی یا اخلاقی در جامعه را نیز 

ریا در ادب فارسی همواره تلاشی برای دفاع از صداقت دل، اخلای و دونه، ملامتِ زهد و در بر میگیرد. بدین

 نمایی بوده است.حقیقت درونی در برابر تماهر و تقدس

 عی  زاهد را كنم در فاش چندان غی  نبود

 
 با ریاكاران من این را عادت دیرینه دارم 

 (74) همان:                                           

 زین مسلمانی كه دارد شیز شهربس ملولم 

 
 زین س س تقلید شوخ نامسلمانی كنیم 

 (431) همان:                                         

 چنین كز یک نمر ما را به رسوایی درافکندی

 
 بیا و شیز و زاهد را به یک نماره رسوا كن 

 (9) همان:                                              
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 مفاخره: 
 زمانی نگ رد تا خلق دانند

 
 كه من خود سعدی رخرالزمانم 

 (43) همان:                                           

 چو ایزدی نبود عاشقی جگر خونت

 
 كه یک اویس به صد قرن رید از قرنی 

 (47) همان:                                            

 زایزد مرا رمد مسلمایزدی ملک سصن 

 
 قدر ادردانی به قدرت در سصن همچون منی نی 

 (73) همان:                                           

 خمریه:
 فصل دیست و خورد بباید مدام می
 با سردی دی ار نصوری رب رتشین

 

 چیزی چو می مرا نگوارد به فصل دی 

 رنرا كنی ذخیره ندانم برای كی

 (4) همان:                                           

 مضامین حکمت آمیز:
 رو ایزدی رسوده دلی جو كه زر قل 

 
 رداهیت از سر مناجات نباشد 

 (67) همان:                                          

 رو صیقل اخلای بزن لوح درون را

 
 كاین كار به تزویر و به طامات نباشد 

 (69) همان:                                          

 تو را در دلشن فردوس و در عمر ابد باید

 
 بباید ایزدی در راه جانان جان فدا كردن 

 (54) همان:                                          

 : بسامد و درصد كاربرد مفاهیم كلیدی2جدول شماره 
عش معشوق  هجران دل طبیعت عرفان باده  زمان دنیا

 ق

 مفاهیم 

 بسامد 459 465 45 95 75 55 15 35 65

 درصد 66 47 45 43 44 9 4 5 3
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 نتیجه گیری
فرد دیوان میرزا محمدخان ایزدی كازرونی پژوهش حاضر با هدف تحلیل سبکی نسصج خطی منحصربه

الملک( و همچنین معرفی وی انجام شد. این پژوهش نشان میدهد كه این شاعر دمنام اواخر سدۀ سیزدهم )فصیح

دست جریان بازدشت ادبی است. بررسی این ارر در سه سطح و اوایل سدۀ چهاردهم هجری، یکی از سصنوران چیره

ی را بهتر رشکار میسازد.  در سطح زبانی، های ساختاری و محتوایی و فکری شعر ایزدزبانی، ادبی و فکری ویژدی

رهنگ وی به ساختارهای روایی و وزنی شعر كلاسیک بسیار تسل  دارد؛ به طوری كه بسامد بالای بحور روان و خوش

های فعلی و اسمی متنوع، همگی نشان از پیروی رداهانج وی از استادان سبک عراقی دارد. از نمر و همچنین قافیه

دهندۀ استفادۀ هنرمندانه از انواع سجع متوازی، متوازن و مطرف، ررایج جناس تام، عر او نشانموسیقی درونی ش

نواز است. در لایج واژدانی نیز زبان فصیح سنتی با های دوشرراییحركتی، خ  و اختلافی و همچنین واج

صطلاحات تصصصی م هبی، است.  همچنین، استفاده از ااصطلاحات عامیانه و دویشی منطقج فارس پیوند خورده

ای به كلام وی بصشیده و تشصص سبکی او را تثبیت كرده عرفانی، نجومی، شطرنج و موسیقی، غنای لغوی ویژه

ای بعدی هاست. در سطح ادبی، استعاره بستر اصلی تصویرپردازی اوست و پس از رن كنایه، مجاز و تشبیه در رتبه

مسلکانه قرار دارد و های رندانه و درویشقلمرو شعر غنایی و اندیشهقرار دارند. در سطح فکری نیز كاملاً در 

شمری استوار است. غنیمتاعتباری دنیا و دعوت به دمهای فکری او بر محورهایی چون نکوهش و بیمایهبن

 یترین ویژدی فکری وی، ملامت زهد و ریا و تقابل رشکار با پارسایی نمایشی است. در مجموع، دیوان خطشاخص

ملامتی در حوزۀ جنوب ایران است كه تصحیح، احیا و -سرایی عرفانیای ارزشمند از غزلایزدی كازرونی حلقه

 .ای از پویایی جریان بازدشت ادبی را در بسترهای محلی روشن سازدانتشار كامل رن میتواند ابعاد تازه

 

 مشاركت نویسندگان
راج شده است.  دكتر سیدمجتبی حسینی و دكتر مریم این مقاله از رساله دكتری مهدی سروش نسی  استص

اند. مهدی سروش نسی  به عنوان پژوهشگر پرهیزداری به ترتی  راهنمایی و مشاوره این مقاله را بر عهده داشته

این جستار، دردروری داده ها و تنمیم نهایی متن را انجام داده است و در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل 

 .كت هر سه پژوهشگر میباشدتلاش و مشار

 

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خودلازم میدانند مرات  تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه 

شناسی نمم و نثر فارسی)بهار ادب( رزاد اسلامی واحد بوشهر و مسؤلین و استادان فرهیصته نشریه وزین سبک

 اعلام نماید.

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است، و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

است. مسئولیت دزارش تعارض ¬بی صورت نگرفتهكلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجراشده وهیچ تصلف و تقل

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكرشده را 

 .بر عهده میگیرند
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